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  فارابي و محقق طوسي  ةامنيت در انديش

* بهرام اخوان كاظمي 21/7/88 :تأييد 6/4/88 :دريافت

  
  

  چكيده

امنيت از مفاهيم بسيار با اهميت  و متطوري است كه در گذشته و حال در حيات   
به كراّت ها با  مشتقاتش  اين واژه .جوامع، مطرح بوده است سياسي و اجتماعي كلية

پرداز و حكيم بزرگ ايراني؛  دو انديشه. منابع اسلامي آمده است  سايردر كلام الهي و 
يعني ابونصر فارابي و خواجه نصيرالدين طوسي نيز اين مفهوم را به روشني مورد 

با توجه به جايگاه ويژة امنيت در تفكر و حوزة عمل . اند عميق خويش قرار داده ةتوج
امنيت  اسلامي، اين مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسي نوع تفكر اين دو انديشمند، دربارة

اي آنها را نشان دهد و بر غير  پيوندي انديشه سنخي و هم و سازوكارهاي تأمين آن، هم
ها  باره تأكيد ورزد و همچنين نوآوري ايشان در اين يودن آراب بودن و تجويزي انتزاعي

اين  و له را كه مشابه ديدگاههاي امروزيأو برخي ابداعات خاص اين دو حكيم مت
  .نشان سازد عصري است، خاطر

  

  كليدي  گانواژ
فاضله،  ةمدين ،سياسي ةخواجه نصيرالدين طوسي، امنيت،  فلسف فارابي، ابونصر  

 خيرات مشترك، تعاون و تغالب
  

                                                                                                                                
  .استاديار دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز  .*
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 مقدمه

زندگي معنوي  مادي واي اساسي است كه وجود آن در تمام ابعاد  امنيت مقوله  
تا كنون در حيات  گذشتهشود و از  ملموس و مؤثر احساس مياي  گونهبشري به 

  .شده استهاي فراوان  تحولات و دگرگوني أمنش ،انساني
موضوعات بسيار مهمي است كه در قرآن و روايات به گستردگي به آن جمله امنيت از 

در متون » منيةا«و » امنيت« آن؛ يعنيالبته صورت فارسي و عربي . اشاره شده است
به اين » امَنَ«مجرد   اسلامي موجود نيست و بيشتر با عبارات و مشتقاتي از ثلاثي

در قرآن وجود دارد كه در  1مشتق ةكلم 62» امن« ةريشاز . است موضوع توجه شده
مورد در  358از اين تعداد، . بار در آيات قرآن به كار رفته است 879مجموع، حدود 

پيوند ). 373-372: 1368روحاني، (مورد در آيات مدني آمده است 521آيات مكي و 
و مؤمن، حاكي از اهميت  هايي چون اسلام، ايمان معنايي ناگسستني اين اصطلاح با واژه

وفور در ادعيه  العادة مفهوم امنيت است؛ مفهومي كه علاوه بر قرآن و روايات، به فوق
 ،»استيمان« همچونمشتقاتي داراي و باشد  مي »امن«لغوي اين واژه  ةريش. شود ديده مي

آرامش در برابر خوف، تفسير، تعريف و  واست كه به اطمينان  »ايمني«و  »ايمان«
شامل دو بعد بوده، تا حدود زيادي به واقعيت نزديك اين بيان . شده استجمه تر

از يك سو اطمينان، آرامش فكري و  باشد؛ يعني ميايجابي و سلبي در تعريف امنيت 
است كه موجب سلب آرامش  - فقدان خوف، دلهره و نگراني ،از سوي ديگر و روحي

منيت در تفكر و حوزة عمل اسلامي، در اين با توجه به جايگاه عالي ا. دهد را معنا مي -
مقاله تلاش شده است تا از ديدگاه دو انديشمند متقدم و سترگ اسلامي؛ يعني ابونصر 
فارابي و خواجه نصيرالدين طوسي اين مفهوم مورد واكاوي قرار گيرد و به سؤالهايي از 

ن دو شخصيت اين دست پاسخ داده شود كه آيا امنيت و سازوكارهاي آن از منظر اي
  علمي، تعريف عملي شده است؟ به عبارت ديگر، آيا در تفكر ديني و نحلة فلسفة
سياسي فارابي و محقق طوسي، نگرش به مفهوم امنيت، انتزاعي و تجريدي و فقط 
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شامل جوانب معنوي است يا اينكه نوع تفكر ايشان در اين زمينه، انضمامي و داراي 

  هاي مشخص و تجويزي است؟ عيني و راهكار جوانب و مصاديق
دو  در اين نوشتار، تلاش شده است تا علاوه بر بررسي چيستي نوع تفكر فلسفي اين   

انديشمند، دربارة مفهوم امنيت و سازوكارهاي تأمين آن، به اين سؤال نيز پاسخ داده 
اي  انديشهپيوندي  سنخي و هم باره، هم  نصير در اين شود كه آيا ميان فارابي و خواجه

 وجود دارد؟

 ابونصر فارابي

    شرط ضروري ايجاد اجتماع و جامعه  ؛امنيت ـ1
بن طرخان بن  ابونصر محمد ،در اسلام ساز نخستين فيلسوف جامع و نظام ،ترديد بي

را  او ،حق به ،ملقب به معلم ثاني است كه مترجمان ،)ق.هـ 259-339(اوزلغ فارابي
  .اند ناميده» فيلسوف المسلمين«

 ؛خود سياست نيست ،دارد فارابي كه وي به سوي آن گام برمي ةفلسف ةهدف عالي
لي است كه تحصيل سعادت را ممكن ياكتساب فضا ةوسيل بلكه تحصيل سعادت به

مجال بروز  ،ل اخلاقي جز در پرتو زندگي جمعي ايمنيكسب فضااما . سازند مي
تنهايي به اين كمالات  مردم بسيار، بهبدون معاونت و ياري « به نظر فارابي. يابد نمي

 ،هر انساني فطرتاً بايد با افراد ديگر در ارتباط باشد و هر يك از افراد بشر. نتوان رسيد
يعني بايد به معاونت ديگر افراد و هماهنگي با آنها خود را  ؛نياز به اين همبستگي دارد

 ٰأويمي ياست كه در جاآن مند نياز ،رو، اين نوع از حيوان ازاين .به درجة كمال برساند
و  نسيرد و بدين سبب است كه او را حيوان اُب سر گزيند و در مجاورت با ديگران به

 يٰوأبديهي است انس و الفت و م). 14 :ق1403فارابي، (» اند حيوان مدني خوانده
بدون تأمين امنيت آن ممكن نيست و در حقيقت  ،گزيني انسانها در مدينه و اجتماع 

گردد كه انسان را به خير  گاه ايمن، صراط استكمال و پلي مي عنوان تجمع مدينه به
  .سازد مرتبط مي

القول في احتياج « فصلي را با عنوان» الفاضله ةينآراء اهل المد«فارابي در كتاب 
فرد بشري « :نويسد در اين فصل ميوي . آورده است» الانسان الي الاجتماع و التعاون
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براي بقاي خود و براي آنكه به برترين كمالات انساني خود برسد، نيازمند به چيزهايي 
آيد؛ بلكه نيازمند به گروهي است كه هر  انجام آنها بر نمي ةتنهايي از عهد است كه به

. چنين حالتي استنيازي از نيازهاي او را بر آورد و هر فردي از افراد اين گروه را  ،يك
از اين رو است كه آدمي به كمال فطري خود نخواهد رسيد، مگر به مدد اجتماعات كه 
در امور مددكار يكديگر باشند و در رفع نيازهاي يكديگر اقدام كنند تا جامعه هم برپاي 

از اينجاست كه افراد انسان افزون شدند و در جايي آباد از زمين . باشد و به كمال برسد
  ).78 -77: 1955فارابي، (»هاي انساني پديد آمد گي كردند و از اين افراد جامعهزند

مدني محصول تقسيم كار اجتماعي است و تنها در  ةدر آراء فارابي، جامع ،بنابراين
ايمن و سرشار از امنيت و آبادي است كه انسان به كمال و سعادتي كه در خور  ةجامع

اگر نياز فطري و دليل عقلاني براي بقا و كمال،  ،ابياز ديد فار .يابد دست مي ،آن است
، عاملي كه متضمن تداوم حيات و قوام است موجب پيدايش اجتماع مدني انسان شده

، عامل تغالب و ستيز و استيلاگري است وگردد، اصل تعاون و همكاري  اين اجتماع مي
دني و بقاي جامعه م ةبراي بقاي جامع ،تعاون ،به عبارت ديگر .تضعيف و نابودي آن

محصول تعاون، امنيت و آرامش و بنابراين، . باشد ميمدني براي بقا و كمال انسانها 
  .)96: همان(محصول تغالب و ستيزه، چيزي جز ناامني و هرج نيست

فاضله و  ةمدين يغالب ميان اجزا ة، رابط»تسالم«و » تعاون«از نظر اين فيلسوف، 
 ،اصل تعاون ،به نظر او. هاي مضّاد است ارتباط رايج ميان اهل مدينه ةشيو» تغالب«

مدني از ديگر اجتماعات  ةضامن قوام و بقاي هر مدينه از هر جنسي و فصل مميز جامع
هاي مضاد يا غير فاضله، تغالب و چيرگي فرد بر  غالب در مدينه ةاما رابط .انساني است

ند كه »متوحد«ن در واقع انسانهايي ياهالي اين مدا. يا قوم بر قوم ديگر استديگر فرد 
ربايند و در كف خويش متكاثر  مي) زور يا تزوير(خيرات و منافع جامعه را با غلبه 

هاي  فارابي وضعيت ساكنين مدينه. شناسند ي راستين تعاون را نمياآنها، معن. كنند مي
فعتي را فقط براي خود هر انساني، هر خير و من« :كند چنين توصيف مياين مضاد را 

هر خير و منفعتي كه متعلق به ديگري هست را هم  ،خواهد و با زور و تغالب مي
  ).128: همان(»دست آورد خواهد به مي

ل يكه با كسب تمام فضا داند انساني مي شايستةرياست بر اهل مدينه را  ،فارابي
ل در او به فعليت يرذال آمده است و هر كس كه تمام يهيت نالااخلاقي به كمال و ا
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ت را ي، شايستگي خادميت و مخدومباشد به مظهري از شر و فساد مبدل شده ورسيده 

 ماند نميباقي  ،از شهراو گريزي جز اخراج  است كه در اين صورت،از كف داده 
بنابراين، به . خواند مي» سبع«فارابي چنين شخصي را . )111: 11، فصل1961فارابي، (

در تلازم و ارتباط كامل با يكديگر و  از حيث ماهيتآدميت و مدنيت  اعتقاد فارابي،
  .ساز هم هستند زمينه

  نيت نوابت و بهيميونام ـ2
و مدنيت و امنيت و كمال مدينه را  دنپذير نميفارابي از كساني كه طبع مدني را   

 كتابدر  ايشان. كند نوابت و بهيميون ياد مي عناويني همچونكنند با  دچار خدشه مي
كند كه از  يا نوابيت بحث مي »نوابت«از ) 87 و 57: ق1349فارابي، ( »هيسياسات المدن«

يابند و همچون  فاضله بروز مي ةعنوان آفت در مدين هاي مدن ضالّه هستند و به نشانه
رويند و يا در حكم  شتزار ميكهاي هرز و خار و خاشاكهاي زايدي هستند كه در  علف

هايي  گروه فارابي نوابت را به. آور به زراعت يا درخت هستند زيان وگياهان غير سودمند 
مقتنصان، محرّفه، مارقه، مسترشدين، جاهله، گمراهان، شكاكان و پندارگرايان  چون

  .كند تقسيم مي
 ةكند كه هم وظيف طبيب تشبيه ميوظيفة حاكم را به  ةاز آنجا كه فارابي وظيف

جراحي و ا بر عهده دارد و هم اعضاي فاسدشده را ها ر داشتن و دفع بيماري نگه سالم
. )43 :1971فارابي، (را  مبتلا نكندديگر  ياعضا ،كند تا فساد و بيماري آنها قطع مي

مختل گردد، حاكم بايد ) فاضله ةمدين(هر گاه عضوي از اعضاي نظام سياسي « رو، ازاين
فارابي نوابت را كه  .)124 :1986فارابي، (»كردن آن اختلال تلاش كند در جهت برطرف

 ،دننه ل و ارزشهاي حاكم را نپذيرفته و گردن نمييفضا ،نظم ،بر خلاف ساير شهروندان
داند كه فقط با اجبار تأديب شوند تا ارزشها و انتظام حاكم بر جامعه را  آن مي ةشايست

نهاد اينجا است كه وي پنج نوع وظيفه را در قبال آنها براي دولت پيش. پذيرا گردند
  .كند كه در رأس آنها اصلاح و تربيت است مي

فاضله  ةبر رئيس مدين« :به اين قضيه چنين اشاره شده است» هيالمدن ةسالسيا«در كتاب 
] سپس[. بيابد ،جو كردهو ها را جست افراد و اعضاي اين گروه ةلازم است كه هم

اي از آنان را به راهي كه مناسب با حال آنها  حالات آنها را بررسي نمايد و هر دسته
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اخراج از جامعه و مدينه يا از راه عقاب و  ةوسيل حال به ؛است، معالجه و اصلاح كند
اگرچه كار  ردن؛انداختن و يا آنان را به كاري مشغول ك كيفر و يا به زندان و حبس

  .)106 :1964فارابي، ( »مفيدي هم نكنند
 ةنظام سياسي فارابي و مدين بر بنادر كنار نوابت، گروهي ديگر نيز وجود دارند كه 

نظم و انتظام و  ،اشاره شد پيش از اينطور كه  و همان را دارندنقش آفت  ،وي ةفاضل
 ،از فرهنگ و رفتار انساني لازم ،بهتر بيانتابند و يا به  ثبات و سپهر ارزشي آن را بر نمي

م يبها«در حكم حيوان و يا ،برخوردار نبوده و به تعبير فارابي طلببراي پذيرش اين م
التنبيه علي «وي در كتاب . نامد مي» سبيعيون«يا » بهيميون«لذا آنها را . هستند» انسي

هاي  اين دسته را داراي گرايش و استعداد نفساني ارتكاب شرارتها و بدي» ةسبيل السعاد
نه  اين افراد،. نامد و سبعي، بهيمي و غير مدني ميو آنها را درنده  معرفيغير انساني 

لذا . قوي و فاقد مدنيت و قدرت تشكيل مدينه هستند ةو نه اراددارند درست  ةانديش
گاه منجر به تشكيل  در اين جهت كه قدرت تشكيل مدينه ندارند و اجتماعشان هيچ

هاي حيواني بر  تبا اين فرق كه خصل ؛با نوابت مشترك هستند ،گردد نظام سياسي نمي
  .)60 :تا فارابي، بي(تمام وجود بهيميون غلبه يافته است

حيوانات درنده ذكر  هاي هايي همچون خصلت خصلت 2فارابي براي بهيميون
يا خواري  گيري، گوشت خام فقدان منش اجتماعي، خشونت و سخت :؛ مانندكند مي

اي كه گروهي از  گونه زيست بياباني و دور از حيات مدني و جمعي، به و خواري علف
سكونت دارند و گروهي در حواشي و اطراف و  آنها در حوالي و نزديك شهرها

انسانهاي  عنوان بهيميون به .)87: 1964فارابي، (3كنند هاي مناطق معموره زندگي مي كناره
، قوة ناطقه و عاقله را مغلوب »حيوانيت«و » عقل«پست و غير مدني در جدال بين 

 ةاز انسانيت، در نشئ آنان .اند غلطيده ،در لذات زودگذر و شهوات و تفريحات وساخته 
اند و ابعاد حيواني و بهيمي آنها به  است، توقف كرده» قوة بهيميه«اول آن كه مربوط به 

 نمودنش دشوار و بلكه محال شده است كردن و رام ده است كه فروكشقدري رشد كر
  .)8: 1986فارابي، (

ستيز مذكور را نيز  هاي غير مدني و امنيت ف دولت در مقابل گروهيفارابي وظا
معلم ثاني بعد از اينكه انسانها را به سه گروه احرار، عبيد و بهيميون . تشريح كرده است
بهيميون بر خلاف احرار، گرايش به افعال جميل و ترك افعال : گويد تقسيم كرد، مي
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آنها براي . برند كار نمي قبيح ندارند و لذات و تأذي را در راه غايات جميل عقلايي به

برداري از خوشي و ناخوشي،  آورند و در بهره لذت زودگذر، به اعمال زشت روي مي
لازم است  ؛»البهيميون ينبغي ان يدبر«كند كه  فارابي توصيه مي رو، ازاين. متعادل نيستند

جالب است كه وي در همين بحث، در مورد . بهيميون را تدبير و تحت كنترل درآورد
اين بدان . »تدبير«كند و براي بهيميون از اصطلاح  استفاده مي» تأديب« ةصبيان، از واژ

ديب و تربيت را علت است كه بهيميون بر خلاف صبيان و نوابت، قابليت اصلاح و تأ
 ةپيشنهاد فارابي دربار .اند و تنها راه اين است كه آنها را با تدبير اداره كرد از دست داده

در كه شايستگي اقامت را بهيميوني بايد لذا . اين دسته در حدود رفتار با حيوانات است
يوانات از بخشي از آنها در حدود انساني همانند حبايد اخراج كرد و  ،مدينه را ندارند

كه اصلاً مفيد نيستند و يا حتي  اي از آنها با عدهكشي كرد و  بهره ،صورت برده هب
شود و قهراً با فرزندان  آور مي آورند، بايد همان رفتاري شود كه با حيوانات زيان زيان
اهل مدينه كه از لحاظ فكري و عملي، در حدود  ةگونه افراد و يا حتي فرزندان هم اين

  .)87: 1964فارابي، ( شود ، به همين گونه رفتار ميحيواني باشند
خوبي نشانگر  هولي ب ،رسد نظر مي ها گرچه قدري عجيب به گونه توصيه اين

ضرورت حفظ انتظام نظام سياسي  امنيت و معلم ثاني به مبحث ثبات و ةحساسيت ويژ
تأكيد شود كه  برخورد با عوامل مخل آن است و اين حساسيت وقتي بيشتر شفاف مي و

شود عصر فارابي، عصر هرج و مرج، تشتت و زوال بنيادهاي سياسي و اجتماعي جهان 
  .رفتن يكپارچگي سياسي آن بوده است اسلام و ازميان

  ه هاي تغلبيه و جماعي محور مدينه ؛ناامني ـ3
عنوان ويژگي برخي از انواع  له ناامني بهأن غير فاضله به مسيفارابي در تشريح مدا

 ،دهد كه در اين شهر تغلبيه، توضيح مي ةمثلاً در شرح مدين ؛ن پرداخته استياين مدا
ستايش زور و استفاده از آن را اصل اولي  ،اهميت بسياري دارد و مردم آن ،يابي غلبه
بديهي است  .افراد آن متمايل به غلبه و خواهان غلبه بر يكديگر هستند ةدانند و هم مي
ثباتي و هراس خواهد  بي ،ناامني اي، استيلاخواهانه اولين محصول چنين تمايلاتكه 
چشم  هخوبي ب هجماعيه ب ةهمچنين ناامني و فقدان استقرار و آرامش در مدين. بود
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و هوس و فقدان مانع  يگسيختگي هو بندوباري و لجام زيرا آزادي منفي و بي ؛خورد مي
  .زند در اين مسير، حرف اول را در اين مدينه مي

  از خيرات مشترك و عموميامنيت،  ـ4
ورزي خويش، امنيت را از جمله  ترين فرازهاي انديشه فارابي در يكي از عالي
از جمله معاني عدالت، تقسيم كه دانسته و معتقد بوده است  خيرات مشترك عمومي مي

از ديد فارابي، اين خيرات . مساوي و مبتني بر استحقاق اين خيرات در بين مردم است
 امنيت، سلامت، كرامت، مراتب: است، عبارتند از مردم ةكه متعلق به همها  و خوبي

و  58: 1961 فارابي،( توان در آنها شريك شد خيراتي كه مي ةو هم) حرمت و آبرو(
، فصل مميز خيرات عمومي و اجتماعي از »امكان مشاركت« بنابراين. )142 –  141

به عموم شهروندان و متعلق  ،خيرات خصوصي و فردي است و چون اين خيرات
خارج از محدودة مالكيت خصوصي است، هيچ فردي، از رئيس اول تا واپسين فرد 

كردن آنها را  مدينه، حق اعطا، امتناع، ارتفاع، انحلال، استثنا، استرداد، ازدياد و پايمال
 ).همان( مند گردند طور مساوي از اين خيرات بهره بهبايد تمام اهل مدينه  رو، ازاين. ندارد
اين است كه براي هر يك از اهل مدينه، بر حسب اهليت و شايستگي او  مهم، ةاما نكت

يا بخشي از اين ) قسط(وجود دارد و هر فردي استحقاق سهم سهم مساوي از خيرات 
هاي خود دارا است و هر گونه فزوني يا كاستي  امور ارزشمند را متناسب با شايستگي

چنان اهميتي  از فاضله ةپس عدالت در مدين. است) جور(عدالتي در سهم افراد، بي
كنندة روابط ميان اجزاي مدينه و عامل  تنظيمعدالت : توان گفت مياست كه برخوردار 

  .)140: همان( پيوند آنان و موجب تداوم و بقاي مدينه است

  امنيت و راهكارهاي متنوع دفاعي ـ 5
با وجود رئيس فاضل و حاكم  فاضله تنها ةتحقق مدين ،فارابي ةدر سپهر انديش  

بلكه سياست فاضله كه مبتني بر تمكين و تحفظ  ،شود حكيم و ملت فاضله انجام نمي
ن غير فاضله يهمچنانكه در مدا ؛طور دائم در مدينه اجرا شود هنيز بايد ب ،ل استيفضا

تار نظام بدين لحاظ در ساخ .شود دائماً اجرا مي ،لينيز سياست تمكين و تحفظ رذا
تقسيم كارها و صنايع  ،ها ترويج ارزش ،سياسي فارابي، هم براي تحكيم و تثبيت فضايل
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و توزيع قدرت و امكانات در داخل و هم حفاظت از كليت نظام در مقابل دشمن 

  .بيني شده است خارجي، سپاه و قدرت نظامي پيش
د كه از نيروهاي باش مي» دفع«و » غضب«از ديد فارابي يكي از قواي روح انسان 

فطري و ضروري براي حيات و زندگاني آدمي است و ضرورت دفاع، مقابله، رزم و 
و » قدرت نظامي«فاضله نيز  ةبر همين اساس در مدين .گيرد جهاد از آن سرچشمه مي

حيات  ةداراي جايگاه خاص خود است و براي حفظ امنيت، بقا و ادام» جهاد و رزم«
كارهاي حفظ امنيت را مقابله با متمردين و هفارابي يكي از را. باشد مدينه ضروري مي

از راه آموزش،  تاداند  عصيانگران حكومت از راه آموزش، تأديب و تربيت آنها مي
شكل  ،ها انتشار يافته ها و مدينه در بين امت وفضايل و ارزشهاي نظري در بين آنها 

  .بگيرد
طور كلي  هل خير در بين متمردين و بتأديب و تربيت انجام افعا به واسطةهمچنين 
صورت عادت و ملكه درآمده و آنها با عشق و اشتياق بدان مبادرت  به ،در بين مردم

فارابي طريق تأديب را به دو بخش  .)80 – 78): 1983(ق1403فارابي، ( ورزند مي
 وجودليت در هر دو بخش، ؤوبراي اجراي اين مس وكند  اقناعي و اجباري تقسيم مي

 ،بر اساس اين فلسفه. داند را ضروري مي رادي كه اوامر حاكم مدينه را تحقق بخشنداف
او اين بخش جهادي . رسد وي به ضرورت سپاه براي حفاظت و حراست از مدينه مي

ليت گروه اول، جنگ و دفاع در برابر دشمن خارجي ؤوداند كه مس را شامل دو گروه مي
 از نظم داخلي و برقراري قانون استليت گروه دوم، حراست و حفاظت ؤوو مس

رئيس و حاكم مدينه با كمك  ،فارابياساس طرح حكومتي  بر. )65: 1971فارابي، (
با استفاده از فضيلت فكري براي » وزارت جنگ و دفاع«دستياران نظامي خويش در 

. كنند مدت و بلندمدت و راهبردي مي مدت، ميان ريزي كوتاه بخش جهادي، برنامه
 -يعني فرماندهان سپاه  »صاحب الجيش«و  »الجيوش قود«كند كه  تأكيد مي و،ر ازاين

بتوانند اخلاقيات را لحاظ  گيري تصميمبايد از فضيلت فكري برخوردار باشند تا در 
 و پاسداران باشند» مجاهدون«هاي اقسام فضايل و شجاعت صكرده و قادر به تحري

  .)283: 1380مهاجرنيا، (
تصريح  ،ل استئبراي حاكم مدينه قارا نقش فرماندهي سپاه  فارابياز آنجا كه 

: 1955فارابي، ( كند كه رهبر فاضل بايد از سلامت و قدرت بر جهاد برخوردار باشد مي
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عواملي همچون وي اقتدار نظاميان را وابسته به  ).66 :1971و همو،  130 - 127
مديريت تجهيزات و نيروها در  برايقدرت و اقتدار رهبران، داشتن راهبر و تدابير لازم 

ل فكري براي حراست و ايجاد انتظامات و نظم يميزان برخورداري سربازان از فضا ،رزم
  .داند در برقراري قانون در جامعه مي

و ضرورت حفظ » مجاهدون«از بحث پس  »فصول المدني«كتاب فارابي در 
يازده نوع  وي. پردازد ميجنگ و جهاد  موضوعپاسداري از مدينه و نظم و امنيت آن، به 

 .دهد كه هفت مورد آن عادلانه و چهار مورد آن جائرانه است جنگ را شرح مي
فاضله  ةبا هدف احقاق حق و سركوب دشمنان مدينهايي كه  جنگهاي دفاعي و  جنگ

 با غايت متغلبانه وكه ي يها عادلانه و جنگهاي  پذيرد، از جمله جنگ  صورت مي
را است ناشي از خشم و هوي و هوس و لذت يا و شود  داده ميترتيب استيلاجويانه 
   ).78 –  76: 1971فارابي، ( آورد شمار مي ناعادلانه به

  خواجه نصيرالدين طوسي
از » استاد البشر«ملقب به  )ق 597 – ق 672(ابو جعفر نصيرالدين محمد طوسي

نجوم و حكمت ايران در قرن هفتم و نيز از وزراي آن عصر  ،علماي بزرگ رياضي
شمار  ايران و جهان تشيع به ،هاي تاريخي اسلام دوره ةيكي از نوادر علمي هم او. است
نظري مصدر آثار با هم در سياست در سياست عملي و هم  ،اين مرد بزرگ .آيد مي

او . مدن، پيرو فارابي استخواجه در بحث مدينه فاضله و سياست . اهميتي بوده است
و حكيم ثاني ابونصر فارابي كه اكثر اين مقالت منقول از ... «: گويد باره مي خود در اين

  .)395 –  248: 1373طوسي، ( »... اوست ]هاي نكته[ نُكت اقوال و
با  يو .هست نيزو شارح آثار ايشان  5و ابن مسكويه رازي 4پيرو ابن سينا ،خواجه

؛ ، طرح حكمت عملي آنها را مدون و تكميل كرده است»ناصرياخلاق «كتاب 
ابن  »تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق«چارچوب اصلي آن از كتاب  اي كه گونه به

بسيار شبيه اين  ،خواجه در مورد امنيت يآرا ،بنابراين. حاصل شده است ،مسكويه
  . ويژه فارابي است هب ،انديشمندان
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  حيات جمعي و مدني ةلازمهدف سياست و  ؛امنيت ـ1

استعدادها و كمال  براي تحققخواجه نيز زندگي و حيات جمعي و مدني ايمن را، 
ايجاد امنيت مزبور و جلوگيري از  ةداند و تدبير دولت و سياست را لازم بشري لازم مي
يكي از اهداف اصلي اين سياست  ،بدين ترتيب. درآو شمار مي ديگر بهيكتعدي افراد به 

سياست، تدبير حيات جمعي و علم  ،به نظر وي. سيس امنيت استأو تشكيل دولت، ت
  .سازماندهي حيات جمعي از وضع موجود و ناامن به وضع مطلوب و امن است

وي در . عقل و شرع است ،داراي سه منشأ غريزه محقق طوسيسياست در نظر 
قواي شهويه  ، بر اساس فطرت خويش دارايانسان يك سواز : معتقد استغريزه،  مورد

طلبد و بر دفع آنچه  و تحريك آنها بر جذب آنچه نفس حيواني او مي استو غضبيه 
 و از سوي ديگر،كند  ها و دواعي مختلفي ايجاد مي انگيزه ،پسندد، در افراد نفس نمي

اي  گونه آيد، بهتعارض و تزاحم پيش  ،منافع و مضار افراد با يكديگر دراست   ممكن
اعتدال شهوات به بنابراين، . هر كس را در كسب نيازهاي خود، از اعتدال خارج كند كه

 دهي و تنظيم آنها بپردازد ع افراد در جهتيسياست حاكمي نيازمند است كه به تدبير طبا
. گردد سياست آشكار مياست كه ضرورت  بر همين اساس. )20: 1377طوسي، (

خود با وضع قوانين، افراد را به رعايت  ةبا تدبير شايستبايد ) حاكم(سائس  رو، ازاين
اجتماع در ورطة چون در غير اين صورت  ملزم نمايد؛اعتدال در رفع نيازهاي خود 

ايشان  ونند، تعاررا با طبايع ايشان گذا ]مردم[اگر ايشان «: فساد و فنا خواهد افتاد
مقتنيات خود را  ةخود گرداند و حريص، هم ةه را بندمه چه متغلب، ؛صورت نبندد

طوسي، ( »خواهد و چون تنازع در ميان افتد، به افنا و افساد يكديگر مشغول شوند
1373 :252.(  

عقل و سياست، پس از تنظيم مدبرانه روابط افراد، به ساماندهي و  ،بدين ترتيب
اي  سياسي، به چنين مرحله ةبقا و دوام جامع ؛ چرا كهپردازد سياسي مي ةراهبري جامع

نياز دارد تا بر  -يعني ساماندهي و سازماندهي نيروها، نهادها و سازمانها  -از تدبير
كه قوام چنين سياستي هم به حكمت نچنا ؛اساس آن ملك و پادشاهي قوام يابند

ين، يعني دورانديشي، توجه به مصالح نوع انسان و وضع قوان ؛)309:همان(است
رعايت چنين . جامعه را به وضع مطلوب آن برساند دهد تا بتواند سياست را قوام مي

مصالحي در وضع قوانين بر اساس عدالتي است كه اساس حكمت عملي را تشكيل 
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قوام و امنيت نظام سياسي و اجتماعي را مبتني بر عدالت و اجراي آن  ،خواجه. دهد مي
و آن را علاوه بر كارگزاران، در درجه اول بر پادشاه  داند كليه آحاد اجتماع ميمورد در 

بر پادشاه واجب بود كه در حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين « :شمرد فرض مي
  ).304: همان(»معدلت توفّر نمايد، چه قوام مملكت به معدلت بود

ايجاد امنيت و آبادي  ،داري پادشاه عادل و فاضل محصول حكومت ،خواجهاز نظر 
ايمن و  ،عادل و فاضل باشد از آثار سياست او مسالك و ممالك ،اگر پادشاه« :استد بلا

معمور گردد و عدل او در آفاق و اقطار ظاهر و مشهور، در حمايت حريم ذب از بيضة 
ملك و منع ابناي جنس از ظلم بر يكديگر و تمهيد اسباب مصالح معاش و معاد خلق، 

  ).139: همان(»...هيچ دقيقه مهمل و مختل نگذرد

  امنيت در سياست فاضله و سياست ناقصه ـ2 
به دو قسم سياست  ،خواند سياست ملوك را كه رياست رياسات مي محقق طوسي

 ،محصول سياست اول. نمايد تقسيم مي »تغلبيه«و سياست ناقصه يا  »امامت«فاضله يا 
 ،دومو محصول سياست  استامنيت  همچوندستيابي به عدالت و خيرات عمومي 
اما « :نويسد وي مي. باشد ميعنوان شرور عمومي  زورورزي و ناامني و خوف و تنازع به

آن تكميل  زا غرضيكي سياست فاضله باشد كه آن را امامت خوانده و  ؛اقسام سياست
سياست ناقصه بود كه آن را تغلّب خوانند و  ،خلق بود و لازمش نيل سعادت و دوم

تمسك به  ،غرض از آن استعباد خلق بود و لازمش نيل شقاوت و مذمت و سائس اول
مملو كند و  ،جاي اصدقا دارد و مدينه را از خيرات عامه هعدالت كند و رعيت را ب

ي جا تمسك به جور كند و رعيت را به ،س دومئخويشتن را مالك شهوت دارد و سا
شهوت دارد و  ةو عبيد دارد و مدينه پر شرور عام كند و خويشتن را بند ]بنده[خول

آمن بود و سكون و مودت با يكديگر و عدل و عفاف و لطف و وفا و  ،خيرات عامه
خوف بود و اضطراب و تنازع و جور و حرص و عنف و غدر  ،و شرور عامه امثال آن

  ).301: همان(»و خيانت و مسخرگي و غيبت و مانند آن
كه بايد قادر بر تشخيص  استفاضله همانند طبيبي  ة، امام و رئيس مدينرو ازاين

دو  خواجه. )302: همان(حفظ صحت و سلامت آن باشدو نيز بيماري عالم و علاج آن 
يكي ملك  ؛و مرض عالم از دو چيز بود«:كند ذكر ميبراي بيماري عالم را علت اصلي 
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اما ملك تغلبي قبيح بود لذاته و نفوس . هرجي 6)جاذبت(تغلبّي و ديگري تجارب

فاسده را حسن نمايد و اما تجارب هرجي مولم بود لذاته و نفوس شريره را ملذّذ 
  .)303 – 302: همان( »نمايد

استبداد يا  ،ثباتي يكي پس علت بيماري عالم و اجتماع و عامل اصلي ناامني و بي
 »هرجي )تجاذب(تجارب«تغلبّ و پادشاهي مبتني بر استيلاگري است و عامل ديگر

 ،به ظاهراگر چه  است؛كه در نسخ مختلف اخلاق ناصري به هر دو شكل آمده (است 
يعني تجاربي كه منظم و دقيق و مطابق  ؛تجارب هرجي. 7)باشد ميتر  صحيح ،شكل دوم

يعني  ؛تجاذب هرجي نيز. گستري نباشد اري و عدالتكشورد نيازهاي اجتماع و اصول
هرج و مرج حاكم باشد كه كشمكش و تعدي به يكديگر در بين  اي گونه در اجتماع به

  .مردم رواج يابد و آنها مشغول قاپيدن و جذب اموال يكديگر شوند
ز هاي فراوان ا ثباتي، هرج و مرج و بروز ناامني از آنجا كه عصر خواجه نيز عصر بي

و است اي به امنيت و ترجيح آن داشته  وي توجه ويژه ،مغولان بوده است ةجمله حمل
به همين خاطر از صدور جواز شورش و آشوب عليه حكام جائر و يا اشتراط شرط 

 ملوي با توجه به دو عا. عدالت براي مشروعيت حاكميت آنها چشم پوشيده است
وي جائر اوسط را . گريزان بوده است ،از هرج و مرج و استبدادبيشتر اصلي بيماري، 

آورد  شمار مي بزرگترين جائر به –كند  كه ناموس الهي را انقياد نمي –پس از جائر اعظم 
او ظلم به رعيت . )135: 1373طوسي، ( »كسي بود كه حاكم را مطاوعت نكند ،آن«و 

الي حاكم را داند و شورش و اقدام عليه و  دين و مروت مي نابوديتوسط والي را ماية 
كند كه در برابر چنين حاكمي  آورد و توصيه مي شمار مي منزلة هلاكت دنيا و نفس به به

: همان( هم تا وقتي خدا نجاتي عنايت نكرده باشد، بايد وفاداري و حفظ جان پيشه كرد
318(.  

  تعامل مثبت محبت با امنيت ـ3
متعادل و مستقيمي است كه او  ةمحقق طوسي، رابط ييكي از فرازهاي جالب در آرا
حقوق متقابل حكومت و و وي در بحث روابط  .كند بين محبت و امنيت برقرار مي

كيد دارد و معتقد است در چنين أها ت ورت وجود محبت در اين ارتباطضر برمردم، 
صورتي عدالت در منتهاي حد و بهرة خود ادا شده است و ثبات سياسي و نظم تأمين 
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از نظر وي افراد بشر از روي . يابد ب و هرج و مرج به حكومت راه نميشود و تغلّ مي
ضرورت و جهت رسيدن به كمال، نيازمند اجتماع و معاونت و مؤانست هستند و همين 

نام دارد و قوام همة موجودات به سبب محبت » محبت« گيري، اشتياق فطري به انس
  .)258: نهما( بهره نيست بي ،است و هيچ موجودي از اين صفت
 ةبه اين دليل كه محبت بر پاي ؛برتر از عدالت است ،از نظر اين انديشمند، محبت

ضرورتي  ،؛ اما عدالتباشد بوده و لازمة آن، اتحاد طبيعي ميگيري متقابل استوار  انس
تر و فاقد عنصر  محبت از عدالت، ذاتي ،به عبارت ديگر .مصنوعي است واجتماعي 

: همان(صورتي كه در عدالت، عنصر الزام و تصنع وجود دارد؛ در استو اصالت  الزام
چون اگر محبت بين  ؛شود زاده مي محبت،عدالت در فقدان  ،در واقع. )259 –  258

احتياج به عدالت از نبود محبت . شود به عدالت احساس نمي مردم برقرار شود، نياز
بيش از  ،محبت و فضيلت محبت از فضيلت عدالت بالاتر است ،و به همين خاطر تاس

  .كند يمعدالت و انصاف، وحدت اجتماعي را ميسر 
 نسبتشاه بايد . به نظر محقق طوسي، واسطة ارتباط شاه با رعيت نيز محبت است

 و شر كنندة خيرخواه و دفع خواه، متعهد، تربيت لطف،با شفقت، مهربان،  رعيت بابه 
، نبايد نسبت به پدر همانند پدري مشفق باشد؛ همچنان كه رعيت نيز مانند پسري عاقل

مردم  همچنين،. چيزي را فرو گذارد شاه،در اطاعت و خيرخواهي و احترام و تعظيم به 
و رعايا هم در اكرام و احسان به يكديگر بايد همانند برادراني همراه و موافق باشند تا 

ن با رعيت، رعيت با سلطان و رعايا با يكديگر به بهترين شكل عدالت در روابط سلطا
باعث زوال  ،هر گونه كمي و كاستي در اين زمينه. تمام، ادا شود يممكن در حقانيت

غضب و  جايگزينيعدالت و پيدايش فساد و تبديل پادشاهي به رياست تغلبّي و 
گيرد و الفت به  ها را مي ها جاي موافقت مخالفت. شود ميبه جاي محبت خشونت 

هر  ؛شود دنبال نفع شخصي روان مي شود و هر كس به نفرت و مودت به نفاق بدل مي
هرج و مرج و ناامني كه ضد  ،در چنين حالتي. خلاف مصالح جمعي باشد ،چند اين نفع

  .)270 –  265: همان(شود نظم و نظام است، پديدار مي
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  گانه و امنيت ناموسهاي سه ـ4

بندي به قوانين و نظامات اقتصادي جامعه  اهميت دينار و لزوم پايخواجه نصير در  
 هنوز هم كه را مطرح نموده استمباحثي  ،و نقش آن در ايجاد و حفظ عدالت و امنيت

ارسطو و ابن مسكويه، آثار اگرچه اصل آن را از  ؛از جذابيت و تازگي برخوردار است
  .مربوط دانست ،اقتصادي مبحث امنيت توان به ابعاد ها را مي اين ديدگاه. گرفته است

صورت نبندد؛ يعني  ،بي اين سه چيز ،حفظ عدالت در ميان خلق«، از نظر خواجه
كه همان دين و قانون الهي منتج از  )314: همان(»ناموس الهي، حاكم انساني و دينار

حاكم  به ناموس و ،در سياست«، به عبارت ديگر. آن، حكومت و حاكم و اقتصاد است
 هامقتداي ساير نواميس و برتر از آن ،ناموس الهي). 252: همان(» دينار احتياج باشدو 

مراتبي آنها،  ضمن شرح اين سه ناموس و ذكر رابطة سلسله محقق طوسي،. است
حاصل عدم تبعيت . كند بيان ميمراتب اين موارد را به ظرافت  جورهاي متقابل و سلسله

 :به تعبير وي .دنبال خواهد داشت ثباتي را به و بي ناامنيباشد كه  مياز اين سه، جور 
جائر اعظم و آن كسي بود كه ناموس الهي را منقاد نباشد؛ دوم  ،اول: جائر سه نوع بود«

و سيم جائر اصغر و آن كسي  جائر اوسط و آن كسي بود كه حاكم را مطاوعت نكند
نوع [ از جور اين مرتبه فسادي كه و بود كه بر حكم دينار نرود و فسادي و خيانت باشد

حاصل آيد، غضب و نهب اموال و انواع دزدي و خيانت باشد و فسادي كه از  ]اخير
  ).135: همان(»تر از اين فسادها بود باشد عظيم] دو نوع اول[ديگر  ةجور دو مرتب

  مراتب و خويشكاري ها، سلسله محصول ايفاي اهليت ؛امنيت ـ 5
همچون فارابي، ابن سينا و ابن مسكويه،  ،اسلامي ةهمانند ساير فلاسف ،خواجه نصير

مراتب  يكي از معاني عدالت را ايفاي اهليت و استعدادها و رعايت استحقاقها و سلسله
نابودي حيات مدني و ناامني و هرج و  ةدانسته و برابرنمودن مطلق مردم را ماي

لاف عزائم است و اختلاف صناعات كه ناشي از اخت«به نظر وي  .داند زدگي آن مي مرج
مردم، مقتضي نظام و حكمت الهي و ممد حيات و مدنيت  يهمچنين تباين همم و آرا

 8»جميعاً الو تساوي الناس لهلكو«: اند اجتماعي است و اين است آنچه حكما گفته
  ).251: همان(
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تقسيم كرده است  ،خواجه با لحاظ تفاوت استعدادها، اصناف خلق را به چهار صنف
اول، « :داند معتدل و ايمن و سرشار از قوام و ثبات را از تكافي آنها منعقد مي ةو جامع
به  ]كه[مانند ارباب علوم و معارف كه قوام دين و دنيا به وجود ايشان بود ؛اهل قلم

مانند مجاهدان و محارسان دولت كه نظام عالم  ؛دوم، اهل شمشير ؛مثابه آبند در طبايع
چون تجار كه  ؛سيم، اهل معامله ؛منزلة آتشند در طبايع به] كه[به توسط ايشان بود 

 ؛چهارم، اهل مزارعه ؛بدون تعامل آنها محال است و مانند هوايند در طبايع ،معيشت نوع
مانند دهقانان كه قوت همة اصناف را تأمين كرده و بقاي جامعه به آنها وابسته است 

  ).305: همان( »9مانند خاكند در طبايع] كه[
عامل  ،يك صنف بر اصناف ديگر ةاو، عدم خويشكاري هر صنف و غلب به نظر

  .)همان(فساد و طبيعتاً ناامني خواهد بود ةانحراف امور اجتماع از اعتدال و ماي
  :گونه توصيف كرده است اهل شمشير يا مجاهدان را اين ،ديگر يخواجه در فراز

باشند و ارباب مدن  موسوم ،جماعتي كه به حفظ حريم و حمايت بيضة اهل مدينه«
شجاعت و حميت  ،كنند و در مقابلت و محافظت شرايط غير فاضله را از ايشان منع مي

  ).286: همان( »مرعي دارند و ايشان را مجاهدان خوانند

  امنيتي، بدون تأكيد بر خشونت و جنگ – هاي دفاعي  تبيين شيوه ـ 6
صيانت و حفاظت مدبرانه دولت را به دو عامل تألّف اوليا و يا  ،اين انديشمند
. )304: همان(داند منوط مي ،تنازع با دشمن وگيري با آنها و مقابله  مهرورزي و انس

هاي  مباحث مستوفايي را به آداب جنگي و تبيين شيوه ،در بحث منازعه با دشمن وي
و ضرورت جاسوسي و خبرگيري امنيتي و حفظ و رعايت اطلاعات و اسرار  - دفاعي

امنيتي و حفاظتي در اين راستا را  ةعليه دشمن، اختصاص داده است و عملكرد مدبران
: همان( نمايد مشروط به مشاورت با عقلا و دانايان و صاحبان همت و عقل و تدبير مي

310  – 311(.  
خواجه در بخش حفاظت و دفاع، معتقد به كمترين استفاده از ابزار جنگ و 

 )312: همان( »استعمال شمشير نبايد كرد ،كفايت بود ،آنجا كه تازيانه« :خشونت است
در استمالت اعدا و طلب موافقت از  بايدو بر اين باور است كه حاكم و نظام سياسي 

ممكن چنان كه به مقاتلت و محاربت محتاج حد الغايه بكوشد و تا  ايشان با قصي
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در جنگ تا جاي ممكن نبايد كسي را كه كه است خواجه معتقد . )311: همان(نگردد

اين در حالي است كه . اي وجود ندارد فايده ،توان زنده اسير كرد، كشت و در قتل مي
داشته از لحاظ نظامي و حتي اقتصادي و رواني فوايد بسياري  دتوان اسيركردن دشمن مي

د حيله، تزوير و جاسوسي، كاربر ،)جنگ تيقظّ(وي در جنگ رواني. )313: همان(باشد 
  . برخلاف استعمال عذر داند دروغ را جايز مي

) 289همان (گفته ن فاضله و ناقصه سخن يهمانند فارابي به تفصيل از مدا ،خواجه
و  )297 – 293: همان()جماعيه(احرار و ني مانند تغلبيهيخطرات مدا، و همچون وي

و همانند وي را متذكر شده امنيت مدينه و نظام سياسي  برايهمچنين نوابت و ياغيان 
 :همان( كرده است  هاي تأديب مشابهي را بيان به دفع مقابله با آنها اهميت داده و راه

299(.  
در مبحث سياست نظامي و  اين مبحث بايد اذعان كرد كه محقق طوسي ةدر خاتم

جنگ، زمان كاربرد سلاحهاي  ةشامل مراتب برخورد با دشمن، صفات فرماندكه دفاعي 
، اخلاق و حقوق به آن گي، مكان و موقعيت جنگي و نوع تدبير و راهبردهاي مربوطجن

تفصيل از  شته و بهمباحث گسترده و مستوفايي داشود،  ميجنگ و آداب بعد از جنگ 
  10.اين موضوعات سخن به ميان آورده است

  گيري نتيجه
ومرج، تشتت  شروع و سپس تثبيت هرج ةدور ،ترتيب عصر فارابي و خواجه نصير به

رفتن يكپارچگي  و زوال بنيادهاي فكري سياسي و اجتماعي جهان اسلام و ازميان
تثبيت  اي كه نظامهاي سياسي خودكامه متغلب، پس از پديداري، دوره ؛سياسي آن بود

ها و  و با تهديد تبديل شدو اشكال آرماني حكومت صدر اسلام به ملوكيت  ندگشت
ها و اختلافات  داخلي و خارجي و تشتت ةي در عرصتهاجمات مختلف فرهنگي و نظام

وع نگرش ن بعد،اي كه از فارابي به  دوره ؛اي و مذهبي مواجه گشت هاي فرقه و ستيزه
محور به سياست و حكومت، تضعيف گرديد و با گسترش سياست  فلسفي و عقلانيت
انديش به  ها، رويكرد فلسفي و آرمانگرايانه و فضيلت حكومت ةمتغلبانه و ناقص

گر داد كه تلاش اساسي آن حفظ و  نويسي توجيه حكومت، جاي خود را به اندرزنامه
و افزايش دوام آن   - اعم از جائر و غير آن  -كه بر سركار آيد  توجيه هر حكومتي
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تبليغ  ،شمشير ةجاي امنيت واقعي، امنيت كاذب و در ساي هسعي شد باي كه  گونه ؛ بهبود
  .و تثبيت گردد

 ،قديم ةترين اهداف حكومت در انديش ترتيب با توجه به اينكه يكي از اساسي بدين
ديني و ايماني داشت، لذا توجه عميق دو  ةمين امنيت بود و اين مفهوم نيز اساساً ريشأت

  .تعجب برانگيز نيست، يعني فارابي و خواجه نصير به امنيت ؛حكيم متأله
هاي تحقيق،  هاي لازم به پرسش خعلاوه بر پاس ،همچنين مستندات اين نوشتار

طور كه خواجه نصير در بحث  همان اينكهتوضيح . كند مدعاي خود را نيز اثبات مي
طرح  ةكنند ، پيرو فارابي و تكميلاذعان نموده استفاضله و سياست مدن،  ةمدين

در مبحث نگرش به امنيت  وي. مسكويه رازي است ابنسينا و  حكمت علمي وي و ابن
 انكارناپذير و انديشمند دو  اين يشباهت آرا ،بنابراين. باشد مي رو او هنيز دنبال
هر دو، زندگي و  ،عنوان نمونه به ؛شان داراي مشرب و آبشخور واحدي است انديشه

لازم  ،حيات جمعي و مدني ايمن را جهت تحقق استعدادها و كمال و سعادت بشري
ايجاد امنيت مزبور و جلوگيري از تعدي  ةدانند و تدبير دولت و سياست را لازم مي

دو انديشمند، سياست، تدبير   فلسفي اين مبناي بر. آورند شمار مي افراد به همديگر به
وضع موجود و ناامن به وضع براي تبديل حيات مدني و علم سازماندهي حيات جمعي 

 ؛ددانن امنيت را محصول سياست فاضله يا امامت مي ،هر دو. مطلوب و امن است
، ناامني، ايشاناز منظر . دنبال سعادت و كمال فرد و جوامع انساني است سياستي كه به

 ؛محصول سياست ناقصه است خوف تنازع، و زورورزي، تغلب و خودكامگي
كيد بر تعاون و تسالم و أپرتو ت تنها در بستر امنيت و در ،كه تحصيل سعادتهمچنان

هاي مضاد  ارتباط رايج ميان اهل مدينه، ستيز زيرا تغالب و ؛همكاري قابل دستيابي است
نظر از رو،  ازاين .گيرد و از جنس سياست ناقصه است كه در بستر ناامني شكل مي

مدني و مميز  ةفاضله و جامع ةهاي مهم مدين ، امنيت، نظم و ثبات، از شاخصايشان
ن يهاي بارز مدا ثباتي از نشانه بي ناامني و حيات انساني از حيات سبعي و بهيمي است و

  .باشد ميو سياست ناقصه 
 ،و ايشان استستيز  فارابي و محقق طوسي، تغلب ةانديش توان گفت بدين ترتيب مي

اسلامي  ظاهر هاي نظامهاي سياسي به ترين بيماري خودكامگي و تغلب را از اصلي
  .آورند شمار مي دانند و ناامني را محصول اعمال قدرت نامشروع و زورورزي به مي
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هاي حكومت فاضله را ايجاد  يكي از سياست ،اي عيني گونه هر دو انديشمند به

هاي  ف دولت را در مقابل گروهيوظا رو، و ازايندانند  امنيت و صيانت از  فضايل مي
كه  از كساني ايشان. نمايند ترسيم و توصيه مي ،اي عملي گونه ستيز به غير مدني و امنيت

كنند با  مدنيت و امنيت و كمال مدينه را دچار خدشه مي تابند و طبع مدني را بر نمي
كنند و در راستاي حفظ انتظام و ثبات و امنيت  نوابت و بهيميون ياد مي عناويني چون
صورت  ههستند كه اين برخورد يا بامنيت د با عوامل مخل رمعتقد به برخو ،نظام سياسي

 رفتارهايصورت  هيا ب اقناعي و از راه آموزش فضايل و ارزشهاي نظري است و
  .اجبارآميز و تأديبي

، هم براي تحكيم و فارابي و خواجه نصيرالدين طوسيدر ساختار نظام سياسي 
تقسيم كارها و صنايع و توزيع قدرت و امكانات در  ،ترويج ارزشها ،ايلفضتثبيت 
هاي دفاعي و امنيتي  هم حفاظت از كليت نظام در مقابل دشمن خارجي، شيوه و داخل

  .بيني شده است پيش ،با حداقل توصيه به كاربرد خشونت و جنگ
خيرات مشترك  ةپردازي آنها دربار هاي اين دو انديشمند، نوع نظريه از نوآوري

امنيت را  ،در اين راستا هر دو .عمومي و لحاظ مبحث امنيت در شمار اين خيرات است
از جمله  ...حرمت، آبرو وكرامت،  مانند سلامت، ؛در كنار مواهب خداداد ديگري

محسوب نموده  - حقوق شهروندي ةبه تعبير امروزي در زمر و - گونه خيرات عام  اين
و عدالت را در تقسيم مساوي و مبتني بر استحقاق اين خيرات در بين مردم به حساب 

، فصل مميز خيرات عمومي و اجتماعي از »امكان مشاركت« ايشان،از منظر . اند آورده
همانند منع  ،اين خيرات مشترك صوصي و فردي است و هر گونه تصرف درخيرات خ

  . باشد كس از صدر تا ذيل نظام سياسي جايز نمي براي هيچ ،تصرف در حقوق خصوصي
بسيار بديع و با  ،تعامل مثبت محبت و امنيت بارةمبحث محقق طوسي درهمچنين 

اسلامي و  يآرادر  يدگريزاستبدا ةنشانگر صبغاست كه مشابه  ،هاي امروزين ديدگاه
ضرورت كسب مشروعيت نظامهاي در مورد وي بوده و يادآور مباحث امروزين  ةانديش

، مندي و وفاق جمعي جهت حكمرانان است سياسي كه مبتني بر كسب رضايت
  .باشد مي

هاي نوين است كه ساكنين  مطابق ديدگاه ،اين ديدگاه فارابينيز در مباحث امنيت 
دليل فقر و  به -نشينان  عبارت امروزي، حاشيه و آلونك و به -ايي شهرها  مناطق حاشيه
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هاي بالاي هنجارشكني و  داراي ظرفيت ،اجتماعي و اقتصادي ،هاي فرهنگي محروميت
  . ثباتي و ناامني هستند ستيزي و ايجاد بي نظم

 ،بر خلاف تصورات اوليه، فارابي و خواجه نصير ،گردد  در هر حال مشاهده مي
اما بسياري از مباحث آنها و از جمله  ،اند فاضله پرداخته ةه به طرح آرمان مدينگرچا

رويكرد انضمامي، ملموس و اشاراتشان به موضوع با اهميت امنيت، غير انتزاعي بوده و 
راهكارهايي كه هنوز  ؛و از راهكارها و مصاديق خارجي سود جسته است ردداكاربردي 
  .مهمي از آنها وجود دارد  ةسي به پارأامكان ت

 

  

  ها يادداشت
 33 »سلام« ،بار 3 »سكينه«بار،  3 »السكينه«هايي با بار معنايي مشابه امنيت، مانند  همچنين كلمه. 1

  .كار رفته است بار در قرآن به 9 »سلاماً«بار و 
. كند فارابي در تقسيم مردم به سه گروه به دو گروه احرار و عبيد نيز اشاره مي ون،يعلاوه بر بهيم .2

ند كه از كساني هست اما عبيد. قوي برخوردارند ةدرست و اراد ةانسانهايي هستند كه از انديش احرار
 ةنوابت هستند كه از انديش در مقابل عبيد،. قوي محرومند ةدرست برخوردارند، ولي از اراد ةانديش

  .)60: ةالتنبيه علي سبيل السعاد ،فارابي: ك.ر(قوي دارند ةد، ولي اراديستنن درست برخوردار
نشيني  صورت حاشيه شهرها و به ةون را در حاشيياين ديدگاه فارابي كه سكونت گروهي از بهيم. 3

نشين  آورد كه مناطق حاشيه گفته را به ياد مي هاي مدرن غربي پيش داند بسيار جالب است و نظريه مي
ها و پتانسيل بسيار بالايي براي  تشريح شد از زمينه دلايلي كه قبلاً هدر اطراف شهرهاي بزرگ ب

هنگي، اجتماعي و اقتصادي و ثباتي برخوردارند و فقر فر ستيزي و ايجاد بي هنجارشكني و نظم
  .زند محروميت آنها به اين امر دامن مي

عدالت در  بهرام اخوان كاظمي،: ك.ر(عنوان نمونه  امنيت به ةابن سينا دربار يبراي اطلاع از آرا .4
  .)219- 204 ):مبحث ابن سينا(، هاي سياسي اسلام انديشه

؛ 105: تهذيب الاخلاقعلي مسكويه،  ابو: ك.ر(امنيت  ةمسكويه دربار ابن يبراي اطلاع از برخي آرا .5
  .)147: ميرزا ابوطالب زنجاني ةترجم ،كيمياي سعادت: همين كتاب با عنوان ةهمچنين ترجم

  .يكديگر را كشيدن،كشمكش  .6
 »تجارب هرجي« عبارت ،رضا حيدري تصحيح مرحوم مجتبي مينوي و علي در كتاب اخلاق ناصري به .7

اصغر حلبي ضمن توضيح  علي. است آمده »تجاذب هرجي« در برخي نسخ ديگر عبارت ولي ،آمده است
اظهار  ،ابراز تعجب كرده ،در كتاب خويش از آوردن اين كلمه توسط خواجه »تجارب هرجي«ةكلم
گفته است؛ زيرا در زمان او و پس از وي  اي ولي معلوم نيست خواجه اين سخن را بر چه پايه«: دارد مي

نبوده ) استثناي روزگار كوتاه خلفاي چهارگانه راشدين و آن نيز تا حدودي شايد به(اي ورهنيز هيچ د
زورمند و غالب پيشين نبوده باشد و  شدن زورمندي نوپديد بر است كه اساس حكومت بر تغلبّ و چيره

ارب منظم اريكه قدرت تكيه زده باشد كه تج نيز تمام تاريخ اسلام و ايران نشان نداده است كه كسي بر
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هاي سياسي  تاريخ انديشهاصغر حلبي،  علي( »گستري داشته باشد و دقيقي از اصول كشورداري و عدالت
                                                                           ).357، در ايران و جهان اسلام

  .است 7حديث مشهوري از علي اين روايت،. 8
فاضله را به پنج  ة، مدين)285ص(اخلاق ناصريدر جاي ديگر از كتاب  نصيرالدين طوسيخواجه  .9

  .صنف تقسيم كرده است
: ك.همچنين ر .338- 314- 312 :اخلاق ناصريخواجه نصيرالدين طوسي، : ك.ر(براي نمونه  .10

  ).289- 281: هاي سياسي خواجه نصير الدين طوسي انديشه مرتضي يوسفي راد،

  منابع و مĤخذ
 .تا بي انتشارات بيدار، ،قم ،تهذيب الاخلاق ،مسكويه، ابوعلي ابن .١

 به كوشش ابوالقاسم امامي، ميرزا ابوطالب زنجاني، ةترجم ،كيمياي سعادت ، -- ---------------   .٢
 .1375، نشر نقطه، تهران

بهار، ، 75، شفصلنامة مطالعات اسلامي، »امنيت و ابعاد آن در قرآن«اخوان كاظمي، بهرام،  .٣
  .)الف(1386

  ). ب(1386، 2، قم، بوستان كتاب، چهاي سياسي اسلام عدالت در انديشه،   -------------  .٤
    .1385، تهران، انتشارات كانون انديشة جوان، امنيت در نظام سياسي اسلام ، -------------  .٥
  .           1380، 4تهران، طرح نو، چ هاي سياسي در ايران و جهان اسلام، تاريخ انديشه اصغر، حلبي ، علي .٦
، )فرهنگ آماري كلمات قرآن كريم(، المعجم الاحصائي لالفاظ القرآن الكريممحمود،  روحاني، .٧

  .1386،مشهد، آستان قدس رضوي
تهران،  رضا حيدري،يعل مجتبي مينوي و  تصحيح، اخلاق ناصري ،نصيرالدين  طوسي، خواجه  .٨

  .1373، 5خوارزمي، چ
انتشارات ، تهران وه،پژ ، تصحيح محمدتقي دانشاخلاق محتشمي،  - --------------------------- .٩

 .1377، دانشگاه تهران
  .م1961، كمبريج انگلستان، دنلوپ،.ق مي، تحقفصول المدني ،فارابي، ابونصر محمد .١٠
 دارالاندلس، روت،بين، ي، به كوشش جعفر آل ياسةالسعاد تحصيل،  -------------------- .١١

  .م1983يا  ق1403
  .م1955، دارالعراق ،، بيروتةفاضل ةمديني آراء اهل دمبا ،  - ----- --------------- .١٢
 مطبعةبيروت،  نجار، متري تعليق فوزي و ، تصحيحالمدنيهسةالسيا ، -------------------- .١٣

 .م1964الكاتوليكيه، 
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